
شما هم حتما شنیده‌اید 
طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

که از بزرگان و آدم‌فهمیده‌ها 
نقل قول می‌کنند، آن‌گونه 
زندگی کن که وقتی از این 
دنیا رفتی هر وقــت نامت 
آمد بگویند روحش شاد، خدا رحمتش کند، آدم 
خوبی بود. نام نیک، کردار نیک و البته فرزند نیک 
تنها بازمانده‌های انسان است که خدابیامرزی 
به‌همراه دارد. حالا در آستانه میلاد امیرالمومنین)ع( 
و روز پدر ما هم یــادی می‌کنیم از زنده‌یاد قاسم 
97 از  ، گوینده اخبار که اردیبهشت سال  افشار
دنیا رفت. هر کسی که این خبر را شنید، فاتحه‌ای 
خواند و خدابیامرزی برایش گفت و اکنون هم که 
ــرایــش  ــاه ب گـ ــودآ ــاخـ نـــامـــش بـــه مـــیـــان مـــی‌آیـــد، نـ
که سال‌ها مخاطبش  طلب‌مغفرت می‌کنیم. ما 
بودیم و از دور می‌شناختیمش و عاقبت‌بخیری 
شاید همین باشد که آن‌قدر خوب زندگی کنی که 
میلیون‌ها آدم دورادور تو را بشناسند و همه به 
، دهه شصتی‌ها  نیکی از تو یاد کنند. در آستانه روز پدر
و نسل‌های قبل‌تر به یــاد مــی‌آورنــد، آقــای افشار 
گوینده خبر را که بخش کوچکی از موهای جلوی 
سرش سفید بود و شبی در وقت خبر شبانگاهی 
شبکه یک تلویزیون همکار آقای افشار گفت که 
دختر او به‌دلیل بلعیدن پاک‌کن از دنیا رفته است. 
بعدها که آقای افشار دوباره به تلویزیون برگشت 
و گویندگی را ادامه داد ما دیدیم که موهای او به 
چه سرعتی سفید شد. داغ دخترک که مائده نام 

داشت، پدر را پیر کرد.

 »ام‌ابیها«ی افشار 
حالا در آستانه روز پدر با دختر دوم آقــای افشار 
 ، هم‌صحبت شدم. مستوره که بعد از فوت خواهر
تبدیل به تک‌فرزند خانواده می‌شود و به عشق خواهر 
نام دختر خودش را مائده می‌گذارد. مستوره مثل 
، دلباخته پدر بوده و هست،  هر دختر ایرانی دیگر
می‌گوید: »پدر آن‌قدر با من ارتباط نزدیکی داشت که 
مرا »ام‌ابیها« خطاب می‌کرد. عشق می‌داد و عشق 
می‌گرفت. یک همزمانی جالب برایتان تعریف کنم؛ 
به مــاه قمری روزی که خواهرم مائده فــوت کرد، 
میلاد امام جواد)ع( بود و روزی که دخترم متولد 
شد هم روز میلاد امام جواد)ع( بود. در همان روزی 
که عزیزی را از دست دادیم، خدا به ما عزیز دیگری 
داد. پدرم سه نسل زن را بسیار دوست داشت: 
مادرم؛ افتخارالسادات، من و دخترم مائده. عاشق 
دخترانش و همسرش بود. مادرم تعریف می‌کند 
که وقتی من به دنیا آمدم هرچند فرزند دوم بودم و 
برخی تصور می‌کردند که بابا دوست داشته دومی 

پسر شود اما پدر آن‌قدر خوشحال بوده که به همه 
بیمارستان شیرینی لطیفه می‌دهد.«

 خیّر گمنام 
ــاره خــودش می‌گوید: »مــن از  مستوره افشار درب
ایــن شــاخــه بــه آن شــاخــه زیــاد پــریــدم. هــم درس 
مهندسی نرم‌افزار خوانده‌ام هم روان‌شناسی اما 
در رشته‌های مختلف فعالیت داشته و دارم. پدرم 
این جرات را به من داد که هر کاری که ذوقش را دارم 
و دوست دارم تجربه‌اش کنم، انجام دهم. البته 
بعد از فوت بابا کمی آرام و قرار گرفتم و تجربیاتم را 
محدودتر کردم به دو دلیل؛ اول این‌که مادر کمی 
حال‌ندار است و باید بیشتر از او مراقبت می‌کردم 
و دوم، رسیدگی به موسسه خیریه‌ای که از پدر به 
یادگار مانده و باید به همان شکلی که بابا آن را 
تاسیس کرد و کارهایش را پیش‌برد، فعالیتش 
ادامه پیدا می‌کرد. موسسه‌ای که پدر با این انگیزه 
راه‌انــدازی کرد که خوبی‌های دنیا را ادامه بدهد و 
دست‌به‌دست کند تا شاید که دنیا پر از خوبی و 
 » خیر و برکت شود. این موسسه که »هدای‌الابرار
نام دارد و پدر با هزینه شخصی آن را راه‌اندازی کرد 
و اداره می‌کرد، حقوق پرسنل را خودش پرداخت 
می‌کرد و کمک‌های خیرین را صرف مدرسه‌سازی 
می‌کرد. هرچند راهبرد این موسسه مدرسه‌سازی 
اســت امــا خــدا بــه مــا کمک کــرده و 700خــانــواده را 
ــاره ایــن موسسه  ــم. بــابــا دربـ تحت پــوشــش داریـ
تبلیغ  و از آن صحبت نمی‌کرد چون از جایی بودجه 
خاصی نمی‌گرفت، باورش بر این بود که کار خیر 
زیبایی‌اش در این است که پنهانی باشد. اما در 
این موسسه به روی خیرین نیکوکار باز است و 
ما به کارمان ادامه می‌دهیم و امیدواریم که خدا 

و پدر از ما راضی باشند.«

 مذهبی متفکر 
مستوره افشار درباره مذهبی بودن پدرش می‌گوید: 
»پدر مذهبی بود و به ائمه ارادت داشت اما این 
ایمان را جار نمی‌زد و شعار نمی‌داد چون این ارادت 
کاملا قلبی بود. درباره دین بسیار مطالعه می‌کرد. 
قرآن می‌خواند و نهج‌البلاغه را چندین‌بار خوانده 
بود و کتاب‌های دیگر مرتبط با دین را هم مطالعه 
می‌کرد و به ما هم همین روش را یاد داده بود. ما را 
با اصول دین و اعتقادات مذهبی آشنا می‌کرد اما 
برای مذهبی بودن نه به ما جایزه می‌داد و نه تنبیه 
می‌کرد. آنقدر آرامش داشت و آنقدر این ایمان به او 
صبر داده بود که کنارش که بودی شیفته و عاشق 
مرام و مذهبش می‌شدی. بسیار می‌خواند برای 
همین در بسیاری از رشته‌ها تخصص داشــت از 

روان‌شناسی بگیر تا اقتصاد. کارهای زیادی بلد 
بود و مرا که دخترش بودم هم تشویق می‌کرد که 
کارهای مختلف را یاد بگیرم. تفکرش این نبود که 
این کار پسرانه است و آن کار دخترانه. تا جایی که 
به شأن و جسم ما لطمه‌ای وارد نمی‌شد، اجازه 
مــی‌داد تجربه کنیم. کنار چنین پدر اهل تفکر و 
بود.  زیبا و دوست‌داشتنی  زندگی بسیار  عملی 
بــرای همین وقتی بابا رفــت، بخشی از وجــود ما 

 را هم با خــود بــرد. هیچ چیزی جــای بابا را بــرای ما
پر نمی‌کند. وقتی بابا رفت، سردرگم شده بودم و 
نمی‌توانستم فقدانش را پر کنم تا این‌که به این 
باور رسیدم که بابا به سفر رفته و چقدر خوب که ما 
هم می‌میریم و در دنیای دیگر او را می‌بینیم. فقط 
باور این‌که او به سفر رفته آرامم کرد و می‌کند. پدر 
که تمام نمی‌شود. پدر که فراموش نمی‌شود، چه 

باشد چه نباشد. «
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یـــک ســــری بــحــث در 

محمدتقی حاجی‌موسی 

معاون سردبیر 

ــا هـــســـت کــه  ــ کـــشـــور م
هیچ‌وقت تمام نمی‌شود 
و مثل قانون پایستگی 
انـــرژی فقط از حالتی به 
حـــالـــت دیـــگـــر تــبــدیــل 
مــی‌شــود. مثلا کــودتــای 
28مـــرداد. الان 67ســال 
، روزنامه‌ها و  است که هرسال حوالی این روز
کارشناسان درباره این کودتا صحبت می‌کنند 
و این‌که بالاخره مصدق چی تو سرش بود و 
کاشانی چه‌کار کرد. آخرش هم هیچی روشن 
نمی‌شود و می‌رویم برای سال بعد. یا مثلا ملی 
شدن صنعت نفت که هرسال در اسفندماه 
همان حرف‌های سال‌های پیش زده می‌شود 
و بعد از یک هفته بدون هیچ‌نتیجه‌گیری خاصی 
کارشناسان می‌روند سراغ مبحث بعدی. یکی 
دیگر از این تکرار مکررات که دچار آن هستیم، 
زلزله تهران است. کافی است دو ریشتر لرزه 
در فیروزکوه احساس شود تا سریع همه برویم 
و شماره زلزله شناسان را پیدا کنیم و زنگ 
بزنیم به‌آنها که اگر تهران زلزله بیاید، چه خواهد 
شــد و چندنفر می‌میرند؟ امــا بعد از دو روز 
شماره‌ها را پاک می‌کنیم و ترجیح می‌دهیم 
بنشینیم و صبر پیش گیریم، دنباله کار خویش 
گیریم و به زلزله بی‌محلی کنیم بلکه خودش 
بی‌خیال ما شــود. الان هم که دم‌عید است 
دوباره همه می‌روند دنبال این‌که ماهی گلی 
عامل انتقال بیماری هست یا نه و آیا می‌تواند 
؟ که این آخری تازه  کرونا را منتقل کند یا خیر
دو سال است شروع‌شده و اگر کرونا با ما باشد 
احتمالا تا صدسال آینده در اسفندماه باید 
نظرات تکان‌دهنده کارشناسان درباره تأثیر 
ماهی گلی بر چرخه انتقال کووید-19 را بخوانیم 
و اینفوگرافیک و موشن‌گرافیک را تماشا کنیم. 
حالا همه اینها را گفتیم که چه بگوییم؟ خواستیم 
بگوییم ما یعنی مایی که مثلا داریم در رسانه 
کار می‌کنیم، عادت کرده‌ایم از روی تقویم سوژه 
پیدا کنیم وحوصله نداشته باشیم حتی یک 
سانتی‌متر نسبت به آنچه قبلا انجام داده‌ایم، 
جلوتر برویم و فقط منتظر باشیم حقوق‌مان 
سر ماه واریز شود و کارت هدیه‌مان  برسد و 
حالا این‌که مخاطب چه توقعی دارد و ما چه 
وظیفه‌ای داریــم،چــنــدان مهم نیست چون 
»مگه همه کارشون رو درست انجام میدن که 
ما انجام بدیم؟ موز شده کیلویی 60 تومن!« 

بله. این ما هستیم. 

، دختر زنده‌یاد قاسم افشار  گفت‌وگو با مستوره افشار

بابا که رفت، سردرگم شدم
 در زمان‌های قدیم 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

شهرهای  از  یــکــی  در 
ــزی مــرد  ــرکـ ــی مـ ــواحـ نـ
ــی  ــ ــدگ ــ ــیـــســـی زن خـــسـ
مـــی‌کـــرد کـــه از شغل 
عـــتـــیـــقـــه‌فـــروشـــی و 
سمساری درآمد خوبی 
داشت، اما تمام دارایی 
خود را تبدیل به سکه‌های طلا و پنهان می‌کرد 
و خــانــواده‌اش را در فقر و فاقه و بدبختی و 
فلاکت نگه می‌داشت تا سختی بکشند و مرد 
بار بیایند.  مرد خسیس روزی به دکان بقالی 
رفت و دو سیر پنیر خرید. سپس پنیر را به 
خانه آورد و در شیشه‌ای گذاشت و در شیشه 
را بست و با چسب قطره‌ای محکم کرد و نواری 
پارچه‌ای دور در شیشه کشید و گره زد و گره 
آن را مهر و موم کرد و به همسرش گفت: بیا، 
این‌همه گفتی هــرروز نان خالی می‌خوریم، 

برایتان پنیر خریدم. 
سپس شیشه را داخل گاو صندوق گذاشت 
ــرد.  همسر وی  و در گــاوصــنــدوق را قــفــل کـ
ــب الان ایـــن را چــکــار کــنــیــم؟ مــرد  گــفــت: خ
ــان مــی‌خــری  ــرروز صــبــح ن خسیس گــفــت: هـ
ــی‌آورم  و مــن شیشه را از صــنــدوق بــیــرون م
و سر سفره مــی‌گــذارم و شما نــان خــود را به 
شیشه می‌مالید و می‌خورید و ایشان چنین 
کــردنــد.  یــک‌روز صبح کــه مــرد خسیس دیر 
از خــواب بیدار شــده و در گاوصندوق را باز 
نکرده و شیشه پنیر را سر سفره نگذاشته 
بود، وقتی بیدار شد دید فرزندانش سفره را 
در کنار گاوصندوق انداخته و نان خود را به 

گاوصندوق می‌مالند و می‌خورند. 
مرد خسیس با تماشای این صحنه عصبانی 
شد و به فرزندان خود فحش داد و گفت: کارد 
بــه شکم‌تان بــخــورد ای شکم‌پرست‌ها که 
سیرمونی ندارید! می‌مردید یک‌روز به‌جای 
، نــان خــالــی مــی‌خــوردیــد؟ مــن که  نــان و پنیر
نمرده‌ام. بالاخره بیدار می‌شدم و پنیر را سر 

سفره می‌آوردم.
 سپس آنها را به‌سختی زد و لباسش را پوشید 
و راهی مغازه‌اش شد.  گفتنی است فرزندان 
و  سختگیرانه  تربیت  تحت  خسیس  مــرد 
اصولی پدرشان، همگی بعدها به مقامات و 
همین  و  رسیدند  حکومتی  بــالای  مناصب 
تربیت سختگیرانه و اصولی را در مورد مردم 

به کار بستند.

اذان ظهر: 12/17	                        غروب آفتاب: 17/55

اذان مغرب: 18/13                     نیمه‌شب شرعی: 23/35

اذان صبح )فردا(: 5/16      طلوع خورشید)فردا(: 6/39

ره 
تو

س
ش م

ختر
و د

ار 
ش

م اف
س

 قا
اد

ه‌ی
ند

ز

فه  کا
د ما ا د میر

امروز در تاریخ:

 تصویب قانون احداث 
راه‌آهن سراسری ایران )1305ش(

 زادروز هوشنگ ابتهاج، 
شاعر غزل‌سرای معاصر ) 1306ش(‌

 دستگیری حسین فاطمی 
 پس از کودتای ۲۸مرداد و چند ماه اختفا 

در منزل دوستانش )1332ش( 
 شهادت سردار حمیدباکری، قائم‌مقام 
لشکر 31عاشورا در جزیره مجنون)1362ش(

خ  خ نــداده، مپــرس کــه آنچــه ر از آنچــه هنــوز ر
داده برای مشغول ساختن تو کافی است.

نهج‌البلاغه حکمت 364 : �

Wednesday - Februry 24, 2021 | چهار‌شنبه  6  اسفند 1399 | 12 رجب 1442 | 20 صفحه | سال بیست و یکم - شماره 5886| استان تهران و البرز 2500 تومان - دیگر اسـتان‌ها 1500 تومان

ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــامی‌ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز‌: سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب‌امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

مجازات حداکثری آمریکا برای عراق 
ج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا هشدار داد آمریکا اجازه نخواهدداد صدام، سلاح‌های کشتار جمعی تولید  جور

یا همسایگان خود را تهدید کند.
بوش در اولین کنفرانس‌مطبوعاتی خود از زمان به دست گرفتن قدرت گفت: سیاست آمریکا به گونه‌ای طراحی 
شده که متضمن پیامی برای رهبر عراق است. ما حداکثر تلاش خود را می‌کنیم تا نظام بین‌المللی بیشترین مجازات 

را برای عراق در نظر بگیرد. ) صفحه 16(

 قرارداد 100میلیون دلاری 
ایران و ایتالیا 

نشریه‌خبری تجارت‌خارجی نوشت، در سفر هفته‌گذشته وزیر صنایع 
و تجارت‌خارجی ایتالیا به ایران، طرفین برای اعطای یک خط اعتباری 
100میلیون دلاری از ایتالیا به ایران برای صادرات به توافق رسیدند.

این خط‌اعتباری که میان بانک‌ملی کار ایتالیا و بانک‌مرکزی ایران 
منعقدشده برای پشتیانی از صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط 

ایتالیایی اعطا شده‌است. ) صفحه 4 ( 

پیش‌بینی رواج حاشیه‌نشینی در سال 1400
بر اساس بررسی‌های انجام شده، یک‌سوم خانواده‌های کشور از معضل فقر 
رنج می‌برند. دکتر طالبی، معاون‌اجتماعی سازمان‌بهزیستی در اولین‌همایش 
بررسی آسیب‌های‌اجتماعی استان‌مرکزی گفت: بر اساس برنامه پنج‌ساله 
سوم باید بیش از 700هزار شغل در کشور ایجاد شود و در غیر این صورت 
85 بــه شش‌میلیون نفر مــی‌رســد. رشد  جمعیت بیکار کشور در ســال 
حاشیه‌نشینی و نبود امکانات مناسب شهری، اشباع شهرها از جمعیت 
و مهاجرت رو به رشد از دیگر آسیب‌های اجتماعی است. در صورت ادامه 
روند حاشیه‌نشینی در سال 1400، 20درصد جمعیت کشور در روستاها و 

80درصد در شهرها ساکن خواهند شد.

؛ مدیران فرهنگی را برکنار کرد  چاوز
، رئیس‌جمهوری ونزوئلا تمامی مدیران و مسؤولان فرهنگی  هوگو چاوز
این کشور را برکنار کرد. این اقدام که در طول 42سال حکومت دموکراسی 
 در این کشور غیرمنتظره است، جامعه فرهنگی ونزوئلا را دچار شوک 
ــدام را بــا شعار هنر بــرای همگان، نوعی  کــرده‌اســت. چــاوز ایــن اق
انقلاب‌فرهنگی نامید که امتیاز اداره مراکز فرهنگی را حذف می‌کند 
و اختیار آنها را به طور غیرمستقیم به مقام رئیس‌جمهوری می‌دهد. 

) صفحه 16 ( 

انتقال خط تولید پیکان به خراسان 
یک عضو هیات‌مدیره شرکت ایــران‌خــودرو اعــام کــرد: ایــران‌خــودرو خطوط 
 جــدیــد، خــط تولید پیکان و سایر خــودروهــای خــاص را بــه استان‌خراسان 

منتقل می‌کند.
رضا ویسه در این‌باره گفت: استان‌خراسان از نظر توانمندی، از نظر تولید 
قــطــعــات‌خــودرو، موقعیت‌جغرافیایی و دیگر اولــویــت‌هــا بــرای ایــن منظور 

انتخاب شده‌است.
با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افزایش تولید خودرو در این شرکت تعداد 
200هــزار فرصت‌شغلی ایجاد می‌شود. اکنون حدود 500هــزار نفر در صنعت 
خودرو به کار مشغولند، در حالی که این رقم در سال 72 کمتر از 30هزار نفر 

بود. ) صفحه یک ( 

 مقطع 
حساس‌کنونی

نتیجه تربیت 
صحیح و اصولی

یع واکنش سر

 دنباله 
کار خویش گیریم

رفاقت پدر - فرزندی 
در آستانه روز پدر از تجربه‌ام در ارتباط با پدرم می‌گویم، بین ما هر چه بود فقط بر مبنای احترام 
بود. بابا هرچیزی را که یک پدر باید به فرزندش بیاموزد به من آموخت. زمانی که جوان‌تر بودم 
و در سن پرشور انتخاب‌های مختلف، وقتی به بابا می‌گفتم که من مثلا فلان کار را می‌خواهم 
انجام دهم، اگر مخالف بود، صراحتا می‌گفت. یادم هست که گاهی مقاومت می‌کردم اما آنقدر 
رابطه عاطفی من و بابا قوی بود که در نهایت کاری را می‌کردم که پدر ناراحت نشود و بعد نق 
هم می‌زدم که شما مرا سر دوراهی انتخاب خودم و شما قرار می‌دهی و عاقبت من به راهی 
می‌روم که شما می‌خواهی. آنقدر بابا را دوست داشتم که اصلا نمی‌خواستم کاری بکنم که او 
ناراحت شود. الان که بابا نیست، خوشحالم از این‌که کمتر پیش آمد که او را ناراحت کنم. 
به‌نظرم بهترین کاری که فرزندان در قبال پدر و مادرشان می‌توانند انجام دهند این است که 
به آنها احترام بگذارند و تا جایی که می‌توانند روی حرف‌شان حرف نزنند. حیف است که دل 
آنها را بشکنیم و غصه‌دارشان کنیم. من پدر نیستم که از جایگاه آنها صحبت کنم اما از تجربه 
رابطه با پدرم به این نتیجه رسیدم که بهترین راهی که بین پدر و فرزند جواب می‌دهد و به 
بن‌بست نمی‌خورد این است که والدین به‌خصوص پدران با فرزندان‌شان رفاقت کرده و با 
. این  آنها گفت‌وگو کنند و حرف بزنند. من و بابا زیادی با هم صحبت می‌کردیم. درباره همه‌چیز
گفت‌وگوها راه را به ما نشان می‌داد و نمی‌گذاشت سوءتفاهم یا کدورتی پیش بیاید. بهترین 
دوست و رفیقم در زندگی پدرم بود و من بهره‌های زیادی از این رفاقت بردم. البته بابا با همه 
نزدیکان و اطرافیانش رفیق بود. او روح وسیعی داشت و آنقدر عشق درون خودش ذخیره 
داشت که هرچقدر هم به دیگران می‌داد تمام که نمی‌شد، بیشتر هم می‌شد. زنده‌یاد قاسم 

، راه و رسم عشق‌ورزی را بلد بود همان‌طور که رسم بابا بودن را خوب بلد بود.  افشار


